
155 English Abstracts of Essays Abstract

An Approach to the Fundamental Principles of the Jawahir al-Kalam’s Author about the 
Reason of Intellect and Its Comparison with Imam Khomeini’s Viewpoints1

Alireza Hodaee2                                                                                                                           Doi: 10.22034/MATIN.2021.264559.1805
Mohammad Eshagh i3

Mahdi Hamidi4

Abstract
The acceptable inference of fundamentals of principles from the jurisprudential books by the 
jurisprudents is a valuable and effective method, particularly by authoritative jurisprudents 
who have not written an independent book on the principles of jurisprudence or their works 
have not been handed down to us. One of these jurisprudents is Najafi who has amply utilized 
fundamentals of principles in his book. Imam Khomeini considered this book an example of 
commitment to the method of qualified predecessors and one of the most effective books for 
himself. The present research is an attempt to find out the fundamentals of principles about the 
reason of intellect – with emphasis on the issue of good and bad and the criteria for inference 
of the commandments - approved by the author of Jawahir and compare them with Imam 
Khomeini’s viewpoints. Among the outstanding issues accepted and approved by the two 
jurisprudents, one may mention “the possibility of using the reason of intellect for inferring 
canonical commandment”, “the possibility of interpreting the verbal reasons with the help of 
intellect”, “Lack of definite necessity of the conformity of the verdict of the intellect about good 
and bad with the religious decree about lawfulness and unlawfulness”, and “the necessity of rigid 
commitment to the standards of discovering the criteria”.
Keywords: Author of Jawahir, criterion of a decree, Imam Khomeini, intellectual good and bad, 
reason of intellect.
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رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل 
عقل و تطبیق آن با آرای امام خمینی )ره( 1

علیرضا هدائی2
محمد اسحاقی3
مهدی حمیدی4

چکیده: استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب‌های فقهی ایشان، روشی کارا 
و ارز��شمند به ��شمار می‌آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب‌نظری که کتابی مستقل در اصول فقه 
ننگاشته‌اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی 
اصولی فراوانی بهره برده اســت. امام خمینی این کتاب را نمونۀ پایبندی به شــیوۀ سلف صالح و از 
مؤثرترین کتاب‌ها برای خود برشمرده‌اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب 
جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مســئلۀ حســن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط 
-بیابد و آن‌ها را با دیدگاه‌های امام خمینی مقایس��ه و تطبیق نماید. »امکان بهره‌گیری از دلیل عقل 
در اســتنباط احکام شــرعی«، »امکان تأویل ادلۀ لفظی به کمک عقل«، »عدم تلازم قطعی میان 
حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت« و »بایستگی پایبندی سخت‌گیرانه به 

ضوابطِِ کشف مناط« را می‌توان از موارد برجستۀ م وردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.
کلیدواژه ها: امام خمینی، حسن و قبح عقلی، دلیل عقل، صاحب جواهر، مناط حکم.
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مقدمه
شــیخ محمدحســن نجفی )صاحب جواهر( از نام‌آورترین فقیهان متأخــر و دارای یکی از 
مفصل‌ترین کتب فقه امامیه است. جواهرالکلام افزون بر این‌که به لحاظ حجم، از غنی‌ترین 
کتاب‌های فقهی اس��ت به لحاظ قوت اس��تدلال و ژرفای مطالب نیز کتابی کم‌نظیر است. 
اندیش��مندان بزرگی به این مس��ئله اشاره داش��ته‌اند؛ ازجمله آن‌که امام خمینی این کتاب را 
از کتاب‌های فقهی تأثیرگذار در زندگی خود برشــمرده ‌)امــام خمینی، 1389، ج 5، ص.271( و 
نگارندۀ آن را به‌عنوان الگویی علمی برای حوزویان معرفی کرده است )امام خمینی، 1389، ج 
17، ص.325؛ ج 19، ص.42(. روشــن اســت که کاوش در این کتاب و آرای اصولی و بنیادین 
نگارندۀ آن، راه را برای بررســی تأثیرات آن بر آرای دیگران- ازجمله امام - خواهد گشود. 
متأس��فانه کتاب یا رساله‌ای اصولی از شیخ محمدحســن نجفی به دورۀ ما نرسیده ازاین‌رو، 
دستیابی مستقیم به مبانی و نظرات اصولی این فقیه با مشکل روبه‌روست. بااین‌حال می‌توان 
از اس��تدلال‌های فقهی کتاب جواهر به بسیاری از مبانی اصولی ایشان راه یافت و این‌گونه، 
جای خالی آثار اصولی ایشــان را تــا حدی پر کرد. اگرچه برای دســتیابی به مبانی اصولی 
صاحب جواهر راه دیگری در دس��ت نیس��ت؛ اما می‌توان برخی محاســن را برای این شیوه 
برشمرد؛ ازجمله این‌که درگیری با آن دسته مباحث اصولی را که نتیجۀ عملی در فقه ندارند 
کم کرده و پژوهش‌گر را به آرای اصولی‌ای می‌رس��اند که فقیه دیدگاه‌های فقهی خود را بر 

آن‌ها استوار نموده است.

1. پیشینه پژوهش
طبق جست‌وجوی صورت گرفته تاکنون کتاب، رساله، پایان‌نامه یا مقاله‌ای به مبانی اصولی 
صاحــب جواهرالــکلام در خصوص دلیل عقــل- و بالتبع، به مقایســۀ آرای امام خمینی با 
ایش��ان- نپرداخته اس��ت؛ اگرچه در برخی پژوهش‌ها، دیدگاه امام دراین‌ب��اره از جنبه‌هایی 
کید شده است. به‌عنوان نمونه برخی از  موردبررســی قرارگرفته و بر وجوهی ازنظر ایشــان تأ
آرای امام چنین نتیجه گرفته‌اند که ایشــان عقل را در طریق اســتنباط، دلیلی مســتقل و در 
عرض کتاب و س��نت دانس��ته‌ و مستند ایشــان در مواردی چون اثبات ضرورت حکومت و 
قانون و تأســیس مجمع تشخیص مصلحت نظام استدلال عقلی بوده است )صمدیار، عربیان و 
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نقیبــی، 1399(؛ برخی دیگر نیز بر نظرات امام پیرامون محدودیت‌های عقل درزمینۀ اســتنباط 
احکام تمرکز کرده و بر مواردی چون ناتوانی عقل در کشــف »فلســفۀ احکام« و همچنین 

کید کرده‌اند )بهشتی، 1398(. آسیب‌های دخالت دادن عقل در امور تعبدی تأ

2. بیان مسئله
این‌ نوشــتار در وهلۀ نخســت در پی دســتیابی به تصویری از دیدگاه اصولی صاحب جواهر 
دربارۀ دلیل عقل )به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابواب اصول( است؛ یعنی بر اساس استدلال‌های 
کتاب جواهر، برای اســتناد به دلیل عقلی چه ضوابطی باید موردتوجه فقیه باشــد. همچنین 
فتاوای بررسی‌شــده و آرای اصولــیِ مرتبط با آن، با فتــاوا و آرای اصولی امام خمینی مورد 
مقایسه و تطبیق قرارگرفته‌است. برای نیل به این مقصود، نخست به جایگاه تفسیری و اثباتی 
دلیل عقل اشاره‌شده است؛ آنگاه مسئلۀ حسن و قبح عقلی به‌عنوان مهم‌ترین چالش و هستۀ 
بنیادین »مســتقلات عقلیه« و مسئلۀ اســتفاده از مناط حکم یک موضوع برای سرایت دادن 
آن حکم به س��ایر موضوعات به‌عنوان یکی از پرکاربردترین و چالش��ی‌ترین صغریات بحث 

»غیرمستقلات عقلیه« موردپژوهش قرارگرفته است.

3. ضرورت تحقیق
روشن نبودن ضوابط استناد به دلیل عقل برای استنباط احکام در کنار مسائلی چون اختلاف 
در تعریف و برداش��ت از اصطلاحات مرتبط با مبحث دلیل عقل، زمینه‌ای برای اســتنادات 
سست به این دلیل در استنباط و پژوهش‌های فقهی است؛ ازاین‌رو تلاش برای وضوح بیشتر 

مباحث این حوزه ضرورت دارد.

4. جایگاه و کارایی دلیل عقل
دلیل عقل نزد فقهای امامیه جایگاه، کارایی و گسترۀ موردتوافقی نداشته است. در برداشتی 
حداک�ث�ری از کارایی دلیل عقل، به��شرط رعایت ضوابط، این دلی��ل حتی‌ می‌تواند موجب 
تأویل ادلۀ لفظیِِ قطعی الســند شــود )بعد تفســیری(؛ یا آنکه برخی واجبات یا محرمات را 
مس��تقلًاً ثابت نماید )بعد اثباتی(؛ درحالی که در برداشت حداقلی، حکم عقل نمی‌تواند در 
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برابر ادلۀ لفظی مقاومت کرده یا مســتقلًاً حکمی شــرعی را ثابت کند. صاحب جواهر، به 
کارایی دلیل عقل در اســتنباط احکام شرعی باور داشته و این، نشانۀ پذیرش جایگاهی بلند 
برای عقل اســت. عقل از نگاه ایشــان، بازدارندۀ انسان از اعمال قبیح و اموری است که به 
عاقبت او ضرر می‌رســاند و »حجر« نامیدن عقل ریشــه در همین دارد )نجفی، 1404، ج 26، 
ص.3(. صاحب جواهر در بحث از شــرایط امام جماعت به روایتی1 از امام کاظم )ع( اشــاره 
نم��وده که طبق آن، حضرت فرد بی‌عقل را فاقد م��روت و چنین فردی را بی‌دین خوانده‌اند 

)نجفی، 1404، ج 13، ص.302(.
ارزش و کارایی ادراکات عقل نزد وی در حدی است که می‌تواند قرینه‌ای بر لزوم حمل آیه‌ 
بر معنای مجازی ش��ود. به‌عنوان‌مثال، با این‌که ظاهر آیۀ 32 ســورۀ مائده2 یکسان بودن قتل 
نامشــروع یک فرد با قتل همه است؛ اما صاحب جواهر به استناد این‌که یکی بودن مجازات 
قات��ل ی��ک فرد با قاتل تمام مردم خلاف عقل و عدل اس��ت می‌گوید که از این آیه معنایی 

مجازی مراد است )نجفی، 1404، ج 42، ص.10(.
چنین نگاهی به دلیل عقل، موردقبول امام خمینی نیز بوده است؛ ایشان صراحتاًً اصل این نکته 
را که ادراکات عقل گاهی می‌تواند موجب تأویل آیات قرآن کریم و روایات یا ارجاع مســئله 
به معصومین )علیهم‌السلام( شــود تذکر داده )ر.ک. به: ســبحانی، 1423، ج 2، ص.343( و گاه 
در اس��تدلال‌های فقهی ـ در بحث حیل ربا و غیر آن ـ نیز به این مبنا اســتناد نموده و به استناد 
مخالفــت حکم عقل، قائل به لزوم تأویل ادلۀ نقلی یا ارجاع مســئله به معصوم و یا تخصیص 

مدلول آن شده است )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 1، ص.180؛ ج 2، صص. 544-545(.
در بعد اثباتی، از نگاه نجفی وجود واجبات و محرمات شرعی که دلیل اثبات آن‌ها عقل 
است پذیرفته شده و چنان‌که از نقل دیدگاه ابوالصلاح حلبی )حلبی، 1403، ص.264( و علامه 
حلی )علامه حلی، ب 1413، ج 4، ص.459( در جواهر برمی‌آید ای��شان اشکالی در این نمی‌بیند 
که گفته شــود ادلۀ وجوب امربه معروف و نهی از منکر شامل این گونه واجبات و محرمات 

هُُ« )کلینی، 1407، ج 1، ص.19(.
َ
 لَ

َ
هُُ و لا مُُروّّةََ لِِمََن لا عقلَ

َ
1. »یا هشام! لا دینََ لِِمََن لا مُُروّّةََ لَ

 النََّاسََ 
َ

تََلَ
َ
نََّما قَ

َ
أَ

َ
کَ

َ
رضِِ فَ

َ
ـَادٍٍ فــی الأَ س�

َ
یرِِ نََفسٍٍ أو فَ

َ
 بِِغَ

ً
 نََفســاً

َ
تََلَ

َ
 أنََّهُُ مََن قَ

َ
ی بََني إســرََائیلَ

َ
تََبنََا عََلَ

َ
 کَ

َ
لِِکَ

َ
2. »مِِن أجلِِ ذَ

.»...
ً
جََمِِیعاً
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نیز می‌شــوند؛ یعنی امر به واجبات عقلی و نهی از محرمات عقلی، مصداق امربه معروف و 
نهــی از منکر و بنابراین واجب اســت )نجفــی، 1404، ج 21، ص.365(. امام خمینی نیز هم در 
مباحث اصولی امکان اثبات حکم شــرعی با دلیل عقل را مطرح نموده )سبحانی، 1423، ج 2، 
ص.344( و هم در فقه به آن اســتناد نموده است )به عنوان نمونه ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، 

ج 1، صص.180، 655(.

5. تأملات و ملاحظات پیرامون استناد به دلیل عقل
1-5. مسئلۀ حسن و قبح

یکی از مبنایی‌ترین پرس��ش‌ها پیرامون دلیل عقل، امکان کشف حکم شرعی از حکم عقل 
و چگونگی برقرار کردن ملازمه میان این دو اس��ت؛ یعنی آیا عقل می‌تواند با درک حسن و 
قبح، حکم شــرعی را کشــف کند و آیا میان درک عقل و حکم شرع همواره ملازمه وجود 
دارد یا خیر؛ صاحب جواهر امکان دســتیابی به‌حکم شرعی بر اساس تشخیص عقلی حسن 
و قبح را فی‌الجمله قبول دارد. دلیل این ســخن اســتنادات فراوان ایشــان به حسن و قبح در 
استنباط احکام در ابواب گوناگون فقه است )به‌عنوان نمونه ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 6، صص. 
209، 334؛ ج 7، ص.305؛ ج 8، ص.282؛ ج 11، ص.473؛ ج 15، ص.8؛ ج 21، ص.35؛ ج 22، 
ص.288؛ ج 29، ص.19؛ ج 33، ص.169؛ ج 38، ص.94؛ ج 41، ص.415(. همین استنادات بیانگر 
بــاور وی به مبانی مهمی1 چون »ذاتی بودن حســن و قبح«، »عقلی بودن حســن و قبح«، 
»تبعیت احکام شــرعی از مصالح و مفاســد واقعی« و ... است2. در همین حال می‌توان از 
مباحث فقهی جواهر اســتفاده نمود که ایشــان ملاحظات قابل‌تأملی دراین‌باره داشته و بیان 
بســیط »باور داشــتن وی به مبانی مذکور« تنها چیزی نیست که - در بحث کنونی ما - از 
اثر فقهی ایشان به دست می‌آید. در اینجا به برخی از نکات قابل‌استفاده از جواهر دراین‌باره 

اشاره می‌شود:

1. به صورت فی الجمله.
 به برخی از آن ها اشاره شد ـ نیز 

ً
2. چنان که اســتنادات امام خمینی به حســن و قبح در اســتنباط حکم ـ که قبلاً

همین دلالت ها را دارد.
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1. ممکن اس��ت بررسی‌های عقلی انســان پیرامون یک فعل این نتیجه را به بار آورد که 
انجام آن، خوبیِ صرف اســت و بدی در آن راه ندارد و فرد به این یافتۀ خود قطع پیدا کند؛ 
اما این داوری، نادرس��ت و در اثر بی‌توجهی به برخی نکات باشــد یا دلیلی شرعی برخلاف 
یافتۀ عقل به دســت آیــد. نجفی در بحث از برخی مصارف خمــس در زمان غیبت به این 
نکتۀ مهم اش��اره نموده و می‌گوید مصالح و مفاسد موردنظر ائمه )علیهم‌السلام( از اموری 
اس��ت که احاطه بر آن‌ها برای ما ناممکن است؛ خصوصاً برای افرادی از ما که در دنیا زهد 
و بی‌رغبتی را پیش��ه نگرفته‌اند و گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های دنیوی و متأثر از اموری چون 
دوســتی و خویشاوندی بوده و اعطاء و منعشان بر اساس چنین ملکاتی است. گاهی اموری 
در نظر ائمه اولویت داش��ته که در نظر ما چنین نیست؛ با این وضع چگونه می‌توان به رضای 
ایش��ان به آنچه افراد معمولی انجام می‌دهند قطع پیدا کرد؟ ایشــان برای بیان شاهدی روایی 
بــر دیدگاه خود به ذیل توقیع عمری1 اش��اره می‌کند و می‌گویــد در این توقیع از امام عصر 
)علیه‌الساــم( دربارۀ اموری پرسیده شده است که در نظر و خیال ما قطع به احسان محض 
بودنــش و رضایت مالــک به چنین تصرفاتی وجــود دارد؛ اما امام از چنیــن تصرفاتی نهی 
فرموده‌اند )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 16، صص.174-173(. امام خمینی نیز در مبحث قطع، به 
قصور عقل از اطلاع بر احکام واقعی اشــاره نموده و معتبر نبودن قیاس و استحسان را بر آن 

مبتنی نموده است )تقوی اشتهاردی، 1418، ج 3، ص.43(.
2. ممکن اســت عقل قبح رفتاری را درک کند و آن را ناپســند و ســزاوار ذم یا عقاب 
ببیند؛ اما ادله‌ای شــرعی برخلاف آن وجود داشته باشد و باعث خروج از حکم عقل شود. 
در اینجا - برخلاف مورد قبل- سخن در قبیح نبودن عمل و قطعِ نادرست عقل نیست بلکه 
نکته آن اســت که گرچه عمل درواقع قبح عقلی داشــته باشد؛ اما اذن شارع بر ادراک قبح 

1. این توقیع را از محدثین متقدم شیخ صدوق و پس از ایشان طبرسی نقل نموده اند. مطابق این نقل ها امام عصر 
)عجل الله فرجه( در پاســخ به ســؤالاتی که به واسطۀ جناب محمد بن عثمان )ره( از ایشان پرسیده شده بود پاسخ 
 يََجُُوزُُ 

ْ
تِِي‏ لِِنََاحِِيََتِِنََا هََلْ

َ
‏ الَّ

ِ
يََاعِ

ِ
مْْرِِ الضِّ

َ
تََ عََنْْهُُ مِِنْْ أَ

ْ
لْ
َ
مََّا مََا سََأَ

َ
داده اند. در قسمتی از پاسخ حضرت چنین آمده است: »وََ أَ

 
ُ

 يََحِِلُّ
الَا


َ
يْْنََا فَ

َ
 إِِلَ

ً
رُُّباً

َ
قَ

َ
جْْرِِ وََ تَ

َ �
 لِِلْأَ

ً
ـَاباً ى النََّاحِِيََةِِ احْْتِِس�

َ
لِِهََا إِِلَ

ْ
 مِِنْْ دََخْ

ُ
لُ

ُ
ضُ

ْ
 مِِنْْهََا وََ صََرْْفِِ مََا يََفْ

ِ
رََاجِ

َ
خَ

ْ
دََاءِِ الْ

َ
قِِيََامُُ بِِعِِمََارََتِِهََا وََ أَ

ْ
الْ

 
َ

دِِ اسْْتََحََلَّ
َ

قَ
َ
مْْرِِنََا فَ

َ
يْْرِِ أَ

َ
 مِِنْْ غَ

َ
لِِكَ

َ
 مِِنْْ ذَ

ً
يْْئاً

َ
 شَ

َ
عََلَ

َ
 فِِي مََالِِنََا مََنْْ فَ

َ
لِِكَ

َ
 ذَ

ُ
 يََحِِلُّ

َ
يْْفَ

َ
كَ

َ
نِِهِِ فَ

ْ
يْْرِِ إِِذْ

َ
يْْرِِهِِ بِِغَ

َ
 فِِي مََالِِ غَ

َ
نْْ يََتََصََرََّفَ

َ
حََدٍٍ أَ

َ
�لِأَ

« )شیخ صدوق، 1395، ج 2، 
ً
ى سََعِِيراً

َ
 وََ سََيََصْْلَ

ً
نِِهِِ نََاراً

ْ
 فِِي بََطْ

ُ
لُ

ُ
كُ

ْ
إِِنََّمََا يََأْ

َ
 فَ

ً
يْْئاً

َ
مْْوََالِِنََا شَ

َ
 مِِنْْ أَ

َ
لَ

َ
كَ

َ
يْْهِِ وََ مََنْْ أَ

َ
مِِنََّا مََا حُُرِِّمََ عََلَ

ص.521؛ طبرسی، 1403، ج 2، ص.480(.



127 علیرضا هدایی و همکاران: رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل عقل و تطبیق آن با ...

یادشده مقدم شده و در پی آن حکمی جز حرمت برای عمل به دست می‌آید.
نکتۀ یادشــده از بیان صاحب جواهر ذیل بحث حق‌المارة قابل‌اســتفاده است. ایشان پس 
از نقــل روایات متعــددی )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 18، صــص.230-226( که بیانگر »جواز 
خوردن عابر از میوه‌های درختی که در مســیرش قرار دارد1« هســتند ادعای تواتر این روایات 
را بعید ندانس��ته و می‌گوید فقهایی که قائلند تنها می‌شود به قطعیات عمل کرد به این روایات 
اعتماد کرده‌اند و ابن ادریس آن‌ها را متواتر دانسته و به استنادشان فتوا داده است )ر.ک. به: ابن 
ادریــس،1410، ج 2، ص.236(. نجفی در ادامه توقف برخی فقها در این مســئله )ر.ک. به: علامه 
حلی، ب 1413، ج 8، ص.361( یا مخالفت برخی دیگر با آن ها به استناد قاعدۀ عقلی قبح تصرف 
در مــال غیر بدون اذن مالک و برخی ادلۀ دیگــر را )ر.ک. به: محقق کرکی، 1414، ج 4، ص.47( 
عجیب دانس��ته و آن را شبیه اجتهاد در برابر نص می‌داند. ای��شان می‌گوید به فرض پذیرفتن 
قاعدۀ عقلی یاد��شده باید با ادلۀ نقلی اشاره‌شــده از این قاعده خارج شــد؛ چراکه مرجع ادلۀ 
جواز، وجود اذن ��شرعی اس��ت که از اذن مالکی قوی‌تر است و با توجه به اذن شرعی، عمل 
یادشــده موضوعاًً از ظلم، خیانت، اکل به باطل و دیگر عناوین مشابه خارج است2 )ر.ک. به: 
نجفی، 1404، ج 24، صص.130-128(. نکتۀ مهم آن اس��ت که ای��شان نمی‌گوید از دلیل شرعی 
جواز، پی به عدم قبح می‌بریم؛ بلکه می‌گوید حتی اگر قبح عقلی را بپذیریم دلیل شرعی جواز 
بر آن مقدم است و دلیل شرعی باعث خروج عمل از عناوینی که حکم حرمت دارند می‌شود.

 امــام خمینی نیــز در مباحث اصولی خویش به نبود ملازمه میــان ادراک عقلی قبح با 

1. با شرایط خاصی که در کتب فقهی بیان شده اند.
2. اســتفاده از حکم شرعی برای یافتن عنوان فعل در ســایر بحث های جواهر نیز دیده می شود. صاحب جواهر 
در جایی با نقد دیدگاه برخی از فقها که به اســتناد ادله ای چون نفی حرج قائل به جواز نمازخواندن در زمین های 
وســیع در فرض عدم علم یا ظن به رضایت مالکان آن ها شــده‌ و حتی منع او را غیر مسموع دانسته اند )ر.ک. به: 
کاشــف الغطاء، 1422، ج 3، ص.49( می گوید شاید بتوان از عمومیت حرمت تصرف در اموال دیگران استفاده 
کرد که در ترک تصرف در زمین های وســیع، حرجی وجود ندارد )نجفــی، 1404، ج 8، صص.282-283(. 
اهمیت این ســخن در بحث حاضر این اســت که به جای ترتب حکم شــرعی بر فعلی که عنوان آن به دست آمده 
ـ که روندی متداول اســت ـ از ککم حکم شــرعی به یافتن عنوان یک فعل یا نفی عنوانی از آن سخن گفته شده 
اســت. البته در بحث حق المارة اذن شرعی نشــانگر نبودن عنوانی مناسب حرمت بود و در اینجا حرمت شرعی 

نشان دهندۀ نبود عنوان سبب حلیت است.
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حرمت شرعی که مستلزم عقوبت است تصریح نموده و می‌گوید بسیاری از قبایح عقلی یا 
عقلایی هســتند که چون نهی ]شرعی[ در موردشان نرسیده و عنوانی از عناوین حرام نیز بر 
آن‌ه��ا صدق نمی‌کند و عقل نیز صحت عقوبت ب��رای مخالفت با آن‌ها را ادراک نمی‌کند 
شرعاً محکوم به حرمت نیستند )ر. ک. به: سبحانی، 1423، ج 2، صص.304-302(. روشن است 
که طبق این مبنا نیز قطعاً اگر دلیل شرعی بر جواز چنین افعالی داشته باشیم قبح ادراک‌شده، 
به‌طریق‌اول��ی توان معارضه با آن را ندارد. همچنان که ایش��ان در مس��ئلۀ حق‌الماره رویکرد 

صاحب جواهر را پذیرفته و به آن فتوا داده‌اند )ر. ک. به: امام خمینی، 1392، ج 6، ص.220(.
3. گاهی فعلی رجحان یا حسنی دارد که عقل آن را ادراک می‌کند و اتفاقاً از ادلۀ نقلی 
نیز حکمی موافق ادراک عقل به‌دس��ت‌آمده است؛ اما نمی‌توان گفت آن عمل عقلًا و نقلًا 
واجب است بلکه وجوب صرفاً مستند به ادلۀ نقلی است. علت این مستند نشدن به عقل آن 
اســت که عقل توان ادراک این را ندارد که ترک آن عمل موجب عقاب اســت؛ بنابراین در 
جایی می‌توان به استناد ادراک عقل حکم به وجوب عملی داد که بتوان دریافت شارع - در 
ص��ورت عدم عفو - بنده را به خاطر ترک آن کار عقاب خواهد کرد. به نظر می‌رســد این 
قضیه در مورد کشف حرمت از طریق درک مرجوحیت و قبح نیز قابل‌طرح باشد؛ یعنی در 
صورتی از ادراک عقلی این عناوین می‌توان به حرمت شرعی رسید که بدانیم شارع مرتکب 

آن را عقاب خواهد نمود1.
صاحب جواهر در مبحث امربه‌معروف به این نکته اشــاره نموده اســت. ایشــان پس از 
استناد به کتاب، سنت و اجماع برای اثبات وجوب این دو، به اختلاف فقها در مورد امکان 
استقلال عقل در این حکم اشاره می‌کند. برخی قائلند که عقل مستقلًا نیز حکم به وجوب 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کند )ر.ک. به: شــیخ طوســی، 1375، ص.147؛ شــهید اول، 1410، 
ص.84؛ شــهید ثانــی،1410، ج 2، ص.409( و برخی این حکم را صرفاً نقلی ش��مرده‌اند )حلبی، 
1403، ص.264؛ فخرالمحققیــن، 1387، ج 1، ص.398(. نجفــی قول اخی��ر را بهتر می‌داند و در 
توجی��ه آن می‌گوید عقل بدون لحاظ بیان ش��ارع نمی‌تواند به قبــح ترک این دو، در حدی 

1. شاید دیدگاه صاحب جواهر دربارۀ احتکار مؤید این نکته باشد )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 22، صص.481-
.)477
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که موجب ذم و عقاب ش��ود برس��د و آنچه می‌توان ادعا کرد عقل درمی‌یابد صرفاً رجحان 
فی‌الجملۀ آن‌هاســت )ر.ک. بــه: نجفی، 1404، ج 21، صــص.359-358(. پذیرش قبح عقلی با 
وجود قائل نشدن به ملازمۀ آن با حرمت در آثار امام نیز دیده می‌شود. ایشان در بیان دیدگاه 
مختار در بحث تجری به این مبنا استناد نموده است )سبحانی، 1423، ج 2، صص.298، 305(.

4. یکی از مبانی کلامی مؤثر در اصول و فقه »قبح تکلیف بما لایطاق« اســت. در این 
بحث ســخن از وقوع فعلی از جانب شارع اســت، نه مکلف؛ و همین باعث تفاوت اساسی 
با مباحث قبل اســت. مضمــون قاعدۀ قبح تکلیف بما لایطاق این اســت که اگر کاری از 
توان فرد خارج باشــد مکلف نمودن او به انجامش قبیح اســت. پس بر اساس مبانی عدلیه، 
خداوند بندگان را مکلف به کاری فراتر از توانشان نمی‌کند )سید مرتضی، 1411، ص.100(. فقها 
در موارد گوناگونی با تکیه بر این قاعده قائل به مکلف نبودن فرد ش��ده‌اند )ر.ک. به: علامه 
حلی، 1414، ج 4، ص.455؛ شهید ثانی، 1421، ج 1، صص 168-167(. اگرچه صاحب جواهر خود 
نیز در استدلال‌های فقهی‌اش از این قاعده استفاده نموده )نجفی، 1404، ج 5، ص.96(؛ اما در 
مواردی خود را مقید به این قاعده نمی‌داند؛ ایشــان مواردی را که فرد با سوء اختیار خود به 
امتناع دچار ش��ده چنین می‌داند و مکلف بودنش در این موارد را ممکن می‌داند؛ این نکته 
در بحث مکلف بودن مرتد فطری به احکام فرعی چون نماز و روزه ـ و درعین‌حال صحیح 

نبودنشان ـ مورداشاره‌ قرارگرفته است )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 6، صص.296-297(.
امــکان معاقب بودن در فرض نداشــتن اختیار ـ چه عقلی و چه شــرعی ـ در آرای امام 
خمینی نیز نمود دارد. چنان‌که ایشان در مسئلۀ »اجتماع امرونهی« قول قوی‌تر را این می‌داند 
که اگر فرد با ســوء اختیار خود به فعل حرام یا ترک واجب مضطر شــود عقلًا معذور نیست 
و عقاب او بی‌اشــکال اســت؛ مانند جایی که فرد با خودداری از سفر، قدرت انجام حج را 
نیاب��د یا خود را مضطر به تصرف بی‌اذن در مال دیگری کند )ســبحانی، 1423، ج 2، ص.64(. 
همچنین کسی که تعمداً خود را در شرایط اضطرار به غذای حرام قرار داده، واجب است از 
غذای حرام استفاده کند و درعین‌حال در قبال انجام آن عقوبت خواهد داشت )امام خمینی، 

1415، ج 1، ص.142(.
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2-5. استفاده از مناط حکم
امکان اســتفاده از مناط حکم برای دســتیابی به‌حکم شــرعی و ضوابط آن یکی از مسائل 
چالش‌برانگیز در فقه اســت. صاحب جواهر راه دستیابی به حکم شرعی با استفاده از مناط 
حکم را بسته نمی‌داند و خود نیز در استنباط حکم از آن بهره برده )برای نمونه ر.ک. به: نجفی، 
1404، ج 5، صــص.307، 312؛ ج 6، ص.238؛ ج 11، ص.307؛ ج 25، ص.310؛ ج 43، ص.29(؛ در 
همین حال می‌توان در ضمن اس��تدلال‌های فقهی جواهر، برخی ملاحظات قابل‌تأمل ایشان 
را دربارۀ اس��تفاده از این راه‌ها مشــاهده کرد و به مبانی اصولی ایشان راهی گشود. ازجملۀ 

ملاحظات یادشده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع مشابه با ادعای اتحاد در مناط، تنها از راه‌های 
خاصی جایز است؛ البته در مورد این راه‌ها میان فقها اتفاق‌نظر وجود ندارد. صاحب جواهر 
در بحث خیار حیوان پس از مختص دانستن این خیار به مشتری، به دیدگاهی اشاره می‌کند 
که با اســتناد به برخی روایات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 18، صص 11-10( و اجماع منقول 
)ر.ک. به: سید مرتضی، 1415، ص.433( بایع و مشتری را در این خیار مشترک می‌دانند. برخی 
فقها این احتمال را مطرح کرده‌اند که روایات مورد اشــاره مربوط به جایی باشــد که مبیع و 
ثمن هر دو حیوان باشــند؛ چراکه در این صورت آنچه مقتضی و حکمت ثبوت خیار برای 
مشــتری است ـ یعنی آشکار شدن عیوب مخفی حیوان ـ در مورد بایع هم وجود دارد )علامه 
حلــی، ب 1413، ج 5، ص.65(. صاحــب جواهــر در نقد این احتمال می‌گویــد علت1 تنها در 
صورتی می‌تواند موجب ســرایت دادن حکم به موارد دیگر شــود کــه علیتش برای حکم، 
منصوص باشــد یا از طریق تنقیح مناط به دســت آیــد )نجفــی، 1404، ج 23، صص.27-26(؛ 
بنابراین محاس��باتی ظنی ��شبیه آنچه علامه‌ به صورت احتمال مطرح نمود صلاحیت کشف 
مناط حکم و سرایت دادن حکم بر مبنای آن را ندارد. در آثار امام نیز می‌توان موارد متعددی 
از تذکر به آنچه محقق نجفی مطرح کرده است مشاهده نمود. ایشان هم در اصول، به لزوم 
لحاظ نمودن وســعت و ضیق ملاک حکم برای سرایت دادن آن به موضوعات دیگر اشاره 

1. ایشــان از لفظ »حکمت« استفاده نموده اســت؛ اما با توجه به محل سخن به نظر می رسد استفاده از »علت« 
دقیق تر باشد.
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نموده )ســبحانی، 1423، ج 1، ص. 369( و هم در فقه این نکته را موردتوجه قرار داده است که 
مناط حکم باید از راهی معتبر ـ چون ظهور روایت ـ به دست آید و در هر دو موضوع وجود 
داشــته باشــد )امام خمینی، الف 1421، ج 5، صص.463،465؛ 472-471؛ امام خمینی، ب 1421، ج 3، 

صص.223-224(.
نجفی در جایی دیگر - پس از این‌که به‌نقد برخی اســتنادهایی که به تنقیح مناط شــده 
اس��ت می‌پردازد - عبارت قابل‌توجهی دارد: »این سخن، همانگونه که پیداست، از سخنان 
عجیب اســت؛ زیرا برای »قوت احتمال قطعی بودن علت« معنای محصلی وجود ندارد؛ به 
علاوه احتمال یا ظن به قطع - به فرض قابل تصور بودن هم - برای خروج از حرمت قیاس، 
کافی نیس��ت. ای کاش ما تف��اوت میان علت قطعی به‌دس��ت‌آمده از طریق اعتبار و علت 

مستنبطه به گونۀ ظنی را به صورت روشنی درمی‌یافتیم«1.
در این عبارت ایشان می‌گوید قوی بودن احتمال این‌که مناط، قطعی باشد فارغ از این‌که 
معنای محصلی ندارد، برفرض تحققش هم باعث خروج از حرمت قیاس نمی‌شود. در ادامه 
نیز به تعریض می‌گوید که میان علت قطعی به‌دس��ت‌آمده از طریق اعتبار و علت مســتنبطه 

به گونۀ ظنی تفاوتی نمی‌یابد.
2. اگرچه صاحب جواهر قیاس منصوص‌العلة را حجت می‌شمرد؛ اما اثبات این‌که آنچه 
در آیه یا روایت با بیانی موهم علیت بیان‌ش��ده علتی اس��ت که می‌توان حکم را بر اساس آن 
توســعه یا تضییق داد مسئله‌ای بسیط نیست. ایشان در چند موضع ملاحظات خود دراین‌باره 

را مطرح نموده؛ ازجمله:
الف( در آیۀ 103 ســورۀ توبه پس از امر شــدن نبی اکرم )ص( به اخذ زکات، خداوند به 
ای��شان امر می‌کند که در هنگام گرفتن زکات، پرداخت‌کنندگان را دعا کنند. آیه در تعلیل 
امر اخیر می‌گوید دعای تو مایۀ آرامش آن‌هاســت2. صاحب جواهر تذکر می‌دهد که نباید 

1. »... إذ هــو مكا ترى من غرائــب الكلام؛ فإن قوة احتمال كون العلة قطعةي لا يــكاد يتصور لها معنى محصل 
... علــى أن احتمــال القطع أو ظنه ـ على فرض تصوره ـ يغر مجد في الخروج عــن حرمة القياس؛ و ليتنا فهمنا 
العلــة القطعةي المنقحة بطريق الاعتبار من المســتنبطة بطريق المظنة على وجــه يفيد« )نجفی، 1404، ج 39، 

ص.310(.
هُُ سََمِِعٌٌي عََلِِمٌٌي«.
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تعلیل بیان‌شده در آیه موجب شود که بگوییم »تنها دعای نبی اکرم و ائمه )سلام الله علیهم( 
در حق زکات دهنده واجب است؛ زیرا مستجاب شدن دعای ایشان معلوم و موجب آرامش 
یافتن است«. اشکال این سخن آن است که معلوم نیست مراد از علتی که در آیه آمده همان 
علتــی باشــد که حکم دایر مدار آن اســت )ر.ک. به: نجفــی، 1404، ج 15، صص.454-453(؛ 
بنابراین برای صحت استناد به علت بیان‌شده در دلیل نقلی برای توسعه یا تضییق حکم شرط 

است که علیت - به معنی خاص علیت -معلوم باشد.
ب( گاه ممکن اس��ت علت بیان‌شده در آیه یا روایت با اطلاق دلیل ناسازگار باشد. در 
این صورت این پرسش پیش می‌آید که آیا علت منصوص می‌تواند دلیل را مقید کند یا خیر. 
نجفی این بحث را در کتاب زکات مطرح نموده است. ایشان روایتی را نقل می‌کند که طبق 
آن دو فرد که پیش‌تر زیدی بودند از امام صادق )ع( دربارۀ عباداتی که پیش‌تر انجام داده‌اند 
س��ؤال کرده‌اند. حضرت در پاس��خ می‌گوید نماز و روزه و حج نیازی به تکرار ندارد؛ اما 
زکات را نیازمند اعاده معرفی می‌کند چراکه شرایط گیرندۀ زکات رعایت نشده و زکات‌های 
قبل به کس��ی داده��شده که طبق مذهب امامیه زکات به او نمی‌رســد )حر عاملی، 1409، ج 1، 
ص.127(. صاحب جواهر به دیدگاه برخی فقها ا��شاره می‌کند کــه قائلند درصورتی که فرد 
غیر امامی زکاتش را به فرد امامی بپردازد پس از مستبصر شدن نیازی به اعادۀ زکات ندارد؛ 
چراکه تعلیل بیان‌��شده در روایت در مورد او صدق نمی‌کند. ایشــان پذیرفتن سخن فقهای 

یادشده را آسان نمی‌داند؛ چراکه علت مذکور با اطلاق دلیل معلل تعارض دارد.
منشــأ بحث حاضر آن است که در لفظ روایت چیزی وجود ندارد که مقتضی مطابقت 
تعلیل با همۀ افراد معلل باشــد. اگرچه صاحــب جواهر نظر نهایی خود را در این بحث بیان 
نمی‌کند و محل س��خن درباره‌اش را جایی دیگر می‌داند و آن را شــبیه بحث از تخصیص 
خوردن یا نخوردن عام به‌وسیلۀ ضمیری که تنها به برخی افراد عام برمی‌گردد معرفی می‌کند 
)ر.ک. بــه: نجفی، 1404، ج 15، صــص.388-387(؛ اما درعین‌حــال همین طرح بحث، تذکر 
مهمی دربارۀ توجه داش��تن به ضوابط اس��تناد به علت منصوص در ادلۀ نقلی است: این‌که 
آیا علت بیان‌ش��ده در روایت، علتی اس��ت که حکم دایر مدار آن باشد یا خیر؛ و این‌که آیا 

تعارضی میان آن با دیگر ادله وجود دارد یا نه.
ج( گاهــی در روایت علتی برای یــک حکم آمده؛ اما این بیان، منافی این نیســت که 
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علتی دیگر نیز برای آن حکم وجود داشــته باشد. به‌بیان‌دیگر، از بیان علت حکم در روایت 
نمی‌تــوان انحصار علت را نتیجه گرفت و در موردی که آن علت وجود ندارد منتفی شــدن 

حکم را نتیجه گرفت )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 18، ص.363(.
د( آخرین نکته‌ای که به نظر می‌رسد با بحث حاضر مناسبت دارد توجه به تفکیک علت 
تشــریع از علت حکم اســت. مراد از علت حکم همان چیزی است که حکم ازنظر وجود 
و عدم - و به تعبیری فعلیت یا عدم فعلیت - دایر مدار آن اســت؛ اما در اینجا مراد از علت 
تشــریع، مصلحتی است که شــارع برای تحققش حکم را جعل کرده است. اگرچه انتفای 
علت حکم به انتفای حکم منجر می‌شــود؛ اما علت تشــریع چنین خاصیتی ندارد. صاحب 
جواهر این نکته را در بحث مس��تحقین زکات مطرح نموده و می‌گوید این‌که علت تشــریع 
زکات در روایات تأمین خوراک و افزایش اموال فقرا بیان شده )ر.ک. به: شیخ صدوق، 1413، ج 
2، ص.4( اقتضای این را ندارد که تنها فقرا مستحق زکاتند )نجفی، 1404، ج 15، ص.334(. البته 
دربارۀ این مســئله روشن است که با تعیین مســتحقین زکات در آیۀ 60 سورۀ توبه و روایات 
زکات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 9، صص.214-209(. کس��ی به‌ اس��تناد علت بیان‌شده در 
روای��ت فوق مصرف زکات را مختص فقرا نمی‌داند؛ اما تفکیک بین علت تشــریع و علت 
حکم و این‌که علت بیان‌��شده در نصوص ��شرعی می‌تواند ناظر به تشریع باشد و کاربردی 
در استنباط بر اساس مناط نداشته باشد؛ تذکری است که از این قسمت جواهر قابل استفاده 

است.1
3. یکی از راه‌های استفاده از مناط برای استنباط حکم، قیاس اولویت است. استفاده از 
این راه نیز باید با رعایت ضوابطش باشــد. گاه ممکن است فقیه در نگاه اول شرایط استناد 
به اولویت را کامل ببیند و به اولویت فعلیت حکم دربارۀ موضوعی نســبت به موضوع دیگر 

1. شاید بتوان آنچه را امام خمینی پیرامون نسبت عنوان »ظلم« با تحریم ربا بیان نموده‌ مرتبط با این بحث دانست. 
ظلمون«. امام می گوید 

ُ
ظلمون و لا تُ

َ
در آیۀ 279 ســورۀ بقره پس از بیانی قاطع در حرمت ربا فرموده اســت »لاتَ

معلوم اســت ظلم و فســاد بودن ربا موجب حکم حرمت شده است و حرمت طبق ظاهر آیه، معلول ظلم است؛ 
اما ایشــان از بیان قاطع این که علت این حکم ـ به معنی خاص علت ـ ظلم بودن اســت خودداری نموده و این 
احتمال را باقی می گذارد که ظلم، حکمت این حکم باشــد نــه علت آن )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 

2، ص.542(.
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قطع پیدا کند؛ اما با توجه به برخی مسائل مبنایی، قطعش از بین برود و استنادش به اولویت 
با اشــکال مواجه شــود. صاحب جواهر در بحث از وضوی جبیره‌ای این نکته را تذکر داده 
است. چنان‌که از روایات )حر عاملی، 1409، ج 1، صص.465-463( به دست می‌آید اگر فرد به 
علت وجود زخم و... در صورت یا دس��ت نتواند آن‌ها را در وضو ب��شوید باید جبیره‌ای بر 
زخم قرار دهد و روی جبیره را مس��ح کند. نجف��ی می‌گوید برخی از فقها گفته‌اند اگر در 
حالت تعذر شس��تن، مسح پوست ممکن باشد بر مسح جبیره مقدم می‌شود1. ایشان یکی از 
ادلۀ این دیدگاه را اولویت قطعیه می‌��شمرد و با بیان برخی ادل��ه‌، این نظر را توجیه می‌کند؛ 
ام��ا نهایتاًً ب��ه نقد این دیدگاه می‌پردازد و قول مخالف را خالی از قوت نمی‌داند. ایشــان در 
نقد قیاس اولویت یادشده می‌گوید ازآنجاکه مصالح احکام در عبادات، شناخته‌شده نیست 
راهی برای قطع به اولویت یاد��شده وجود ندارد و ب��ه این خاطر نه‌تنها وجوب و تعین، بلکه 
کفایت مســح بر پوســت نیز اشــکال دارد )ر.ک. به: نجفــی، 1404، ج 2، ص.294(. توجه به 
پوشیدگی مصالح و مفاسد احکام می‌تواند در بسیاری از موارد قطع یافتن به مناط و اولویت 
را با اشــکال مواجه کند و مانع اســتناد به قیاس اولویت برای اثبات حکم شود. این نکته در 
موارد گوناگونی مورداشــارۀ امام خمینی نیز قرارگرفته است. ایشان دریکی از مباحث فقهی 
ل بر نجاست عرقش را غیرقابل قبول دانسته‌ و  خود اولویت دا��شتن نجاس��ت بول حیوان جلّاا
توضیح می‌دهد که شاید عرق به خاطر ویژگی‌ای این حکم را داشته باشد که در ادرار وجود 
ندارد )امام خمینی، ب 1421، ج 3، ص.26؛ همچنین ر.ک. به: ج 4، ص.291(. ایشان شبیه به همین 
اشکال را در مباحث غیرعبادی نیز )بحث حضور و خدمت فرد شیعه در دستگاه حکومت 

ناحق( مطرح نموده است )ر.ک. به: امام خمینی، 1415، ج 2، صص.201-202(.
4. از دیگــر نکاتی کــه صاحب جواهر مک��رراً آن را در ضمن اس��تدلال‌ها و نقدهای 
فقهی خویش مطرح نموده ناتوانی عقل در درک ]بسیاری از[ مصالح و مفاسد احکام شرع 
به‌عنوان مناط آن‌هاست؛ مسئله‌ای که فقیه را در سرایت دادن حکم موضوعی به موضوعات 

1. ایشــان این دیدگاه را به علامه حلی در تذکره نسبت می دهد )ر.ک. به: علامه حلی، 1414، ج 1، ص.207(؛ 
اما به نظر می رســد می توان از سخن علامه برداشــتی دیگر نیز داشت و سخن ایشان پیرامون تقدم مسح عضو بر 

مسح جبیره در صورت امکان را مربوط به اعضایی دانست که باید در وضو مسح شوند.
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دیگ��ر در محدودیت جدی قرار می‌دهد. بیان این نکته نیز لازم اســت که نجفی این مبنای 
مهــم را تنها در مباحث عبادی مطرح نکرده و در ابواب مختلفی از فقه به آن اشــاره نموده 

است که در اینجا به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود:
الــف( صاحب جواهر در ضمن بحث از این‌کــه - طبق روایات - تطهیر محل آلوده به 
ادرار با آب قلیل نیاز به دومرتبه آب ریختن دارد قائل شــدن به‌کفایت یک‌مرتبه شســتن در 
مواردی چون خشــک شــدن ادرار1 را ضعیف دانسته است. ایشان به توجیهاتی برای دیدگاه 
مخالف خود اش��اره نموده که یکی از آن‌ها این است که مرتبۀ اول شستن برای از بین بردن 
ادرار )ازاله( و بار دوم برای پاکی محل )انقاء( اســت؛ بنابراین اگر ازاله با شــیوۀ دیگری رخ 
دهد یک‌بار شستن کافی است. دلیل نجفی برای رد این دیدگاه، مخالفت آن با اطلاق ادله 
است. ایشان می‌گوید عقل توان درک چنین اموری را )این‌که علت وجوب هر مرتبه شستن 
چیســت( ندارد؛ بنابراین درهرصورت محل آلوده به ادرار را باید دومرتبه با آب قلیل شست 

)نجفی، 1404، ج 6، صص.185-186(.
ب( برخی فقها قائلند در مواردی که برای تطهیر محل نجس نیاز به بیش از یک مرتبه شستن 
است اگر آب به صورت متصل )یک مرتبه( روی محل ریخته شود؛ اما ازنظر مدت‌زمان، این 
کار به‌قدر دو بار شستن باشد طهارت محقق می‌شود )ر.ک. به: شهید اول، 1419، ج 1، ص.128؛ 
محقــق کرکــی، 1414، ج 1، ص.94(. صاحب جواهر در ابتدا به بیــان مؤیداتی برای این دیدگاه 
پرداخته؛ ازجمله اولویت اتصال آب - نسبت به انفصال آن - برای محقق کردن طهارت؛ اما 
در ادامه به قصور عقل در درک این امور اشــاره نموده است و اقتصار به مضمون نصوص را 
راه یقین به برائت نسبت به تکلیف تطهیر نجاست می‌داند )نجفی، 1404، ج 6، ص.190(. ایشان 
در مواردی دیگر نیز به استحسانات عقلی در تشخیص اولویت برای تطهیر اشیای نجس ایراد 
گرفته و ناتوانی عقل از درک مصالح و مناطات این امور را بیان کرده است )ر.ک. به: نجفی، 
1404، ج 6، ص.205(. نکته‌ای که امام خمینی نیز در موارد مختلفی به آن اشــاره نموده اســت 

)ر.ک. به: امام خمینی ب 1421، ج 3، ص.119؛ ج 4، صص.159،162(.

1. صاحب جواهر این دیدگاه را به شیخ طوسی در کتاب مبسوط و علامه حلی در کتاب قواعد نسبت داده است؛ 
اما جست وجوی ما برای یافتن چنین سخنی در این دو کتاب به نتیجه نرسید.
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ج( محقــق حلی می‌گوید در صورت نبــود عدول مؤمنین، وصیت به مال با شــهادت 
اهل ذمه ثابت می‌شــود )محقق حلی، 1408، ج 2، ص.197(. صاحب جواهر دلیل این حکم را 
آیۀ قرآن )مائده: 106(، روایات مســتفیض )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 19، صص.314-309( و 
اجماع می‌‌داند. ایش��ان ادامه می‌دهد که نمی‌توان از پذیرش شــهادت کفار در صورت نبود 
عدول مؤمنین نتیجه گرفت که در چنین شرایطی شهادت مؤمنین فاسق یا مؤمنینی که فسق 
یا عدالت آن‌ها معلوم نیس��ت پذیرفته است؛ این نتیجه‌گیری مصداق قیاس باطل است؛ زیرا 
عقل احاطه‌ای به مناط حکم پذیرش شهادت کفار ندارد. همچنین شهادت مرد مؤمن عادل 
واحد و ســه زن مؤمن عادل نیز از حکم یادشــده قابل استنتاج نیســت )نجفی، 1404، ج 28، 

ص.348(.
توجــه به این دیدگاه، شــدت پایبندی نجفی به نصوص و وســواس ایشــان در پذیرفتن 
مناطات اس��تنباطی را نش��ان می‌دهد؛ چراکه ایش��ان - مبتنی بر ادله - به این نتیجه می‌رسد 
که ش�ـهادت فردی که دچار فس��ق اعتقادی )کفر( است و با آن‌که در مذهب خود عادل و 
مرضی اس��ت؛ اما عادتاً مرتکب بس��یاری از امور می‌شــود که در اسلام موجب فسق عملی 
هستند باید پذیرفته شود؛ ولی شهادت چند مسلمان که درگذشتۀ دور یک‌بار مرتکب کبیره 
ش��ده و توبه نکرده‌اند قابل‌پذیرش نیست. سرایت دادن این دیدگاه مبنایی به هرکجا که قرار 
اس��ت به استناد مناط یا پیش‌فرض درک مصالح و مفاسد فتوایی صادر شود می‌تواند فقیه را 

با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
د( صاحب جواهر بر اســاس برخی روایات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 19، صص.317-

316( قائل اس��ت که ��شهادت یک زن مؤمن عادل دربارۀ وصیت مالی، یک‌چهارم آنچه او 
��شهادت داده را ثابت می‌کند؛ همین‌طور شهادت دو یا سه زن مؤمن عادل به وصیت مالی، 
به ترتیب نصف یا دوـس�وم مورد ��شهادت را ثابت می‌کند. ایشــان پــس از تقویت این نظر 
تذکر می‌دهد که نمی‌توان به اس��تناد این‌که در امور مالی شهادت یک مرد کارایی شهادت 
دو زن را دارد نتیجه گرفت که شــهادت یک مــرد عادل مؤمن به وصیت مالی نصف مورد 
شهادت را ثابت می‌کند. شهادت یک مرد نه‌تنها نصف مورد خود را، بلکه برخلاف دیدگاه 
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برخی فقها )شــهید ثانی، 1413، ج 14، ص.260( یک‌چهارم آن را1 نیز - که با شــهادت زن ثابت 
می‌��شود - ثابت نمی‌کند؛ چراکه نصوص وارده تنها در مورد زن هســتند و عقل به مصالح 
و مفاســد این حکم - به عنوان مناطش - راهی ندارد )نجفی، 1404، ج 28، صص.352-353(. 
در اینجا صاحب جواهر این تذکر را می‌دهد که اگرچه تقریباًً در اثبات تمام مســائل )خواه 
امور مالی، جنایی و...( شــهادت مرد معتبرتر از شهادت زن است؛ اما شاید علم و حکمت 
فراگیر خداوند مقتضی این باشــد که در اثبات شــهادت به وصیت مالی در صورت کامل 
نبودن تعداد شــهود، شــهادت زن پذیرفته باشدنه شهادت مرد، گرچه عقل وجه این حکم و 
تفاوت آن با ســایر احکام را درنیابد و حتی با محاســبات خود، ظن قوی به نبود تفاوت میان 

این مسئله با سایر مسائل داشته باشد.
شبیه به همین بحث را می‌توان در موارد دیگری از جواهر نیز دید. نجفی در کتاب شهادات 
پس از آن‌که به اســتناد روایات شــهادت یک یا دو زن در مورد زنده متولد شدن نوزاد را برای 
ارث‌بردن او - و بالتبع ارث بردن از او - فی‌الجمله پذیرفتنی می‌داند از یک‌ســو به برخی فقها 
که این پذیرش را مش��روط به نبود مردان کرده‌اند2 )ابن حمزه، 1408، ص.222؛ ابن ادریس،1410، ج 
2، ص.138(. ایراد گرفته و اطلاق روایات را رد کنندۀ نظر آن‌ها می‌داند؛ و از سوی دیگر اعتبار 
شهادت یک مرد به‌اندازۀ یک یا دو زن را که برخی فقها به آن گرایش دارند )علامه حلی، الف 
1413، ج 3، ص.500( ضعیف می‌داند و مستند دیدگاه خود را حرمت قیاس و استحسان و عدم 
احاطۀ عقل به مصالح احکام می‌شــمرد )نجفی، 1404، ج 41، صص.175-173(. امام خمینی نیز 
در برخی استدلال‌های فقهی خویش به تعبدی بودن حکم و عدم دسترسی عقل به مناط آن و 
این‌که ممکن است در برخی موارد، خصوصیت خاصی موجب حکم شارع شده باشد که ما 
از آن اطلاعی نداریم اشــاره نموده است )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 3، صص.335-334؛ 

ص.566؛ ج 5، ص.464(.
5. یکــی از نکات مهم پیرامون اســتفاده از منــاط حکم در اســتنباط، توجه به تفاوت 

1. شهید ثانی در مسالک، کم تر نبودن شهادت مرد نسبت به زن را به عنوان دلیل این دیدگاه مطرح نموده است.
2. ابــن حمزه و ابــن ادریس به دلیل خــود برای افزودن این قید اشــاره نکرده انــد. اگر بیان این قید ناشــی از 

مشابهت سازی با موارد دیگر باشد این بحث هم می تواند بر اساس مبانی مقبول صاحب جواهر مردود باشد.
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»عدم تعقل فرق« با »عدم فرق« یا »تعقل عدم فرق« اســت. گاه فقیه با محاســبات ذهنی 
خود به این نتیجه می‌رســد که متفاوت بودن حکم دو موضوع، معقول نیســت؛ اما این عدم 
معقولی��ت فرق لزوماًً عدم فرق را ثابت نمی‌کن��د و نمی‌توان با تکیه به آن قائل به یکی بودن 
حکم دو موضوع ��شد. بی‌توجه��ی به این نکته می‌تواند فقیــه را در دام قیاس گرفتار کند. 
صاحــب جواهر در مواردی این نکته را تذکر داده اســت. به عنوان مثال ایشــان در بحث از 
جواز غسل دادن میت مسلمان ته وسیلۀ کافر می‌گوید بسیاری از فقهای شیعه در این بحث 
کاف��ر را به صورت مطلق بیان کرده‌اند )به عنوان نمونه ر.ک. به: علامه حلی، 1414، ج 1، ص.364( 
درحالی که روایات مربوط تنها ��شامل کافر کتابی می‌شــوند )ر.ک. بــه: کلینی، 1407، ج 3، 
ص.159(. ایشــان یکــی از وجوه مطرح کردن کافر به صورت مطلــق را عدم تعقل فرق میان 
کافر کتابی و غیر کتابی - نزد فقهایی که هر کافری را نجس می‌دانند - بیان نموده؛ اما هم 
اس��تدلال و هم نتیجه را ضعیف معرفی می‌کند و در نقد استدلال یادشده می‌گوید نرسیدن 
به فارق به معنی رسیدن به عدم فارق نیست )نجفی، 1404، ج 4، ص.61؛ ج 18، ص.84(؛ بنابراین 
از نگاه صاحب جواهر فقیه در اســتناد به اموری چون تنقیح مناط و الغای خصوصیت باید 
کاملًاً متوجــه این نکته باشــد که حتی اگر علاوه بر ندیدن »فــرق مؤثر در حکم« میان دو 
موض��وع، وج��ود چنین فرقی را هم نامعقول ‌دید نمی‌تواند حکم یکی را به دیگری ســرایت 
دهد. به نظر می‌رس��د یکی از مبانی س��خن ای��شان -که بی توجهی به آن می‌تواند استنباط 
حکم را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد -چیزی است که برخی فقهای قبل و بعد از 
ایشان به روشنی از آن سخن گفته‌اند: دأب شارع در جمع مختلف و تفریق متفق )شهید ثانی، 
1410، ج 1، صص.266-265؛ نراقی، بی‌تا، ص.251(. امام خمینی نیز به نامعتبر بودن دخالت دادن 
استبعادهای عقلی در مســائل تعبدی تصریح کرده است؛ به عنوان مثال در بحث خون مورد 
عفو در لباس نمازگزار؛ ای��شان در عبارتی قابل توجه می‌گوید فقیه واقعی فردی است که در 
تعبدیات توقف نموده و - با در نظر داشــتن روایــت ابان دربارۀ اختلاف دیۀ اعضای مرد و 
زن )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 29، ص.352(. - چیزی از آن‌ها را بعید نشــمرد )امام خمینی، 

ب 1421، ج 4، صص.101،108(.
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6. نمونه‌هایی از نقدها
پیش‌تر بیان‌ش��ده که علاوه بر آن نظرات مبنایی که در ضمن استدلال‌های فقهی مورداشارۀ 
نجفی قرارگرفته، نقدهای ایشــان به تکیه کردن1 به »حســن و قبح« و »مناط« احکام برای 
استنباط فروع فقهی نیز می‌تواند به دریافتن مبانی اصولی ایشان در این مباحث کمک کند. 

در ادامه به‌صورت گذرا به برخی از این انتقادات اشاره می‌شود.

1-6. حسن و قبح
برخی از فقها در مورد جایی که ولی دم حاضر ‌شود با گرفتن دیه از اجرای قصاص صرف‌نظر 
کند، با توجه به وجوب عقلی و نقلی حفظ نفس قائل به وجوب پرداخت دیه به وسیلۀ قاتل 
ش��ده‌اند یا به این قول گرایش نش��ان داده‌اند )ر.ک. به: شــهید اول، 1410، ص.273؛ شهید ثانی، 
1410، ج 10، ص.90؛ مقــدس اردبیلــی، 1403، ج 13، ص.410(. صاحب جواهر پس از بیان این‌که 
برخی از اس��اتیدش این قول را به اس��تناد وجوب عقلی و نقلی حفظ نفس، مفروغ‌عنه تلقی 
کرده‌ان��د در نق��د این نظر می‌گوید علاوه ب��ر این‌که وجوب پذیرش پرداخــت دیه بر قاتل 
مخالــف مقتضای روایت صحیح2 و اصل اســت دلیلی بر وجوب حفــظ نفس در این مقام 
نداریم؛ چراکه حق غیر به آن تعلق‌گرفته و قاتل نیز مأمور به در اختیار نهادن جان خود برای 
اجرای قصاص شــده اســت )نجفی، 1404، ج 42، ص.280(؛ بنابراین ایشان حسن عقلی حفظ 
نفس در این فرض و همچنین حکم به وجوب بر اســاس آن را نپذیرفته است.3 امام خمینی 
نیز بر همین نظر بوده و قائل به مخیر بودن جانی در این فرض اســت )ر.ک. به: امام خمینی، 

1379، ج 1 و 2، ص.921(.

 فقیهی چنین استنادی داشته باشد یا به صورت احتمال مطرح شده باشد.
ً
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ذلک القاتل« عدم وجوب قبول پرداخت دیه بر قاتل را می رساند.
3. بــرای دیدن برخی دیگر از انتقادات ر.ک. به: )نجفــی، 1404، ج 5، ص.17؛ ج 6، صص.246-245؛ ج 

21، ص.410(.
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2-6. استفاده از مناط
1. نجف�ـی در بحث از احکام مربوط به تع��ارض دو بینه می‌فرماید باید به نصوص پایبند بود 
و از گســترش حکم به موارد مشابه بر اســاس استحسان و... پرهیز کرد. پس بین »شهادت 
دو مرد« با »ش��هادت یک مرد و دو زن« که هر دو بینه هس��تند تعارض رخ می‌دهد؛ اما بین 
»بینه« با »یک شاهد و قسم« تعارض رخ نمی‌دهد و بینه مقدم می‌شود. ایشان ادامه می‌دهد 
که نمی‌توان با ملاک دانســتن »قوت و ضعف« در تقدیم بینه بر شــاهد و قسم، مدعی شد 
که اگر مورد اخیر )یک ش��اهد به همراه قس��م( با مرجحی قوی‌تر شد بر بینه مقدم می‌شود 

)نجفی، 1404، ج 40، صص.432-434(.
2. مطابــق مضمون روایت )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 1، ص.194( اگر انســانی در چاه 
آب بیفتند و همان‌‌جا بمیرد باید هفتاد دلو آب از چاه کشید. برخی گفته‌اند این حکم شامل 
کافر نمی‌شــود؛ چون کافر از نجاســاتی است که میزان نزحی برای آن مشخص نشده، پس 
برای تطهیر آب چاه پس از تماس با کافر زنده، کشــیدن تمام آب چاه لازم اســت. فرض 
در مس��ئلۀ فعلی این اس��ت که کافری در آب افتاده و مرده اس��ت و عقلًا نمی‌توان پذیرفت 
در اینجا نزحی کم‌تر ازآنچه برای کافر زنده لازم اســت کافی باشــد )ابن ادریس،1410، ج 1، 
ص.73(؛ چراکه کافر در حالت حیات با آب برخورد داشــته و این ســبب وجوب نزح تمام 
آب اس��ت و مرگ او در آب نمی‌تواند در کم شــدن میزان نزح اثر بگذارد. صاحب جواهر 
در نقد این دیدگاه می‌گوید طهارت و نجاس��ت از امور تعبدی اس��ت و عقل نمی‌تواند در 
احکام مربوط به آن ادعای قطع به مســاوات یا اولویت کند. شــاید بر همین اســاس، ایشان 
دربارۀ دیدگاه ابن ادریس از لفظ »قیاس« اســتفاده نموده است )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 1، 
صص.228-227(. ش��بیه به این نقد در برخی قسمت‌های دیگر جواهر نیز آمده است )ر.ک. 

به: نجفی، 1404، ج 6، ص.192(.
3. محقق حلی بر اســاس روایتی از امام صادق علیه‌الساــم )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، 
ج 18، ص.195( قائل اســت که فروش یک دینار در مقابل یک دینار به‌شــرط ســاخت یک 
انگش��تر، بی‌اشکال اســت و حکم ربا را ندارد؛ درعین‌حال قول بهتر را این دانسته که حکم 
یادش��ده از این مورد به سایر شروط سرایت نمی‌کند )محقق حلی، 1408، ج 2، ص.44(. نجفی 
ضمن موافقت با دیدگاه محقق، به نظر برخی فقها که سرایت دادن این حکم به شروط دیگر 
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را قبول دارند و در توجیه آن گفته‌اند »ش��رط جزء هیچ‌یک از عوضین نیست« )علامه حلی، 
1414، ج 10، صص.445-444( اشــکال گرفته اســت؛ چراکه در روایت یادشده اشعاری به این 
حی اجماعی یا عقلی نیز در این رابطه نداریم؛ درحالی‌که شرط  گســترش وجود ندارد و منقِّ
انجام یک عمل در معاملۀ متجانس��ین موجب تحقق ربا می‌شــود و در خروج از این قاعده 
ب��ه مورد منصوص - به فرض پذیرش روایت - اکتفا می‌شــود )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 24، 

صص.32-36(.
از دیگر نقدهای صاحب جواهر دراین باره می‌توان به این موارد اشــاره کرد: اشــکال به 
برخی فقهای برجسته در مورد چند فتوای صادرشده بر اساس استنباط مناط در بحث »ثوب 
مربیه« به عنوان یکی از موارد عفو نجاست لباس در نماز )نجفی، 1404، ج 6، صص.233-231(؛ 
اشــکال به اثبات جواز اقامۀ نماز جمعه برای فقیه به اســتناد اولویت نســبت به افتاء و قضاء 
)نجفی، 1404، ج 11، ص.180(؛ اشکال به قیاس گرفتن مسئلۀ عول در ترکه به امری شبیه آن در 
دین )نجفی، 1404، ج 39، ص.109(؛ اشــکال به مناط گرفتن اســتخوان داشتن یا نداشتن عضو 
در مبحــث دیه برای تعیین نوع جراحات؛ چراکه اطلاق دلیل، خلاف این مناط مســتنبط را 

می‌رساند )نجفی، 1404، ج 43، ص.352(.1

نتیجه گیری
رویکرد اـس�تنباط قواعد اصولی از آثار فقیِِه�� فقیهان صاحب‌نظر، مس��ئله ای امکان‌پذیر و 
ارزشــمند اســت. از مباحث کتاب جواهر الکلام آشکار می‌شود که مصنف آن، تأملات و 
ملاحظاتی جدی دربارۀ اســتنباط حکم به اســتناد حسن و قبح عقلی دارد؛ ازجمله: امکان 
یافتن ادله‌ای شــرعی که با دریافت قطعی عقل پیرامون نیک یا بد بودن یک عمل مخالف 
باشــد؛ امکان کنار نهادن حکم مناســب با دریافت عقلی پیرامون قبــح واقعی یک عمل، 
با اســتفاده از دلیلی شــرعی؛ امکان ادراک عقلی حســن در فعلی که شرعاًً واجب است و 
درعین حال درســت نبودن حکم به وجوب عقلی آن؛ امکان قبیح نبودن تکلیف بمالایطاق، 

1. بــرای دیدن برخی دیگــر از انتقادات ر.ک. به: )نجفــی، 1404، ج 6، ص.357؛ ج 16، ص.329؛ ج 15، 
صص 122-121؛ ج 17، ص.307؛ ج 36، ص.65(.
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با وجود ��شهرت قبح چنین تکلیفی. این گزاره‌ها، با قواعد اصولی موردپذیرش امام خمینی 
مطابقت فراوانی دارد.

صاحب جواهر در عین اســتفاده از مناط احکام شرعی برخی موضوعات برای استنباط 
حکــم موضوعات دیگــر، دراین‌باره نیز قیود و تأملات قابل‌توجهی را مطرح نموده اســت؛ 
ازجمله: پذیرفتنی نبودن محاســبات ظنی برای اســتنباط مناط حکم؛ اشکال در معتبر بودن 
قطــع به مناط از طریق اعتبــارات عقلی؛ وجود این احتمال که آنچــه در آیات و روایات به 
عنوان علت آمده، مناط حکم - به معنی خاص آن - نباشد؛ لزوم توجه به سازگاری یا عدم 
ســازگاری علت منصوص با اطلاق و عموم ســایر ادله؛ لزوم تفکیک علت تشــریع از علت 
حکم برای استناد به قیاس منصوص العلة؛ لزوم توجه به مخفی بودن مصالح و مفاسد احکام 
در اســتناد به قیاس اولویت و امکان قطع و اســتناد نادرست به اولویت؛ لزوم توجه به ناتوانی 
عقل در درک مصالح و مفاس��د بس��یاری از احکام به‌عنوان مناط آن‌ها که مانع بســیاری از 
قطع‌ها می‌شود. وی به استناد مبانی و ملاحظات خویش، استناد دیگر فقها به حسن و قبح یا 
مناط حکم را در شــمار قابل‌توجهی از فروع فقهی به چالش کشیده است. در این موارد نیز 

مشابهت میان آراء صاحب جواهر و امام خمینی فراوان است.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی‌رایت رعایت شده است.
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